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 ��م االله ا����ن ا����م
مرسل� سيدنا ـالو  شرف الأنبياءأ السلام علىم� والصلاة وـالحمد� رب العال

 حسان إلى يوم الدين.إمن تبعهم بآله وصحبه و على�مد و
ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا مۡ  �َّ

َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بلَۡ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ﴾١٦٩ زقَوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا

 .]169عمران:  [آل
که به جرم مسلمان و مؤمن  :مختصري در مورد زندگی شهید دکتر علی مظفریان

بودن بخدا و رسول االله و تبلیغ آن بدست عمال رژیم بظاهر اسلامی ایران در شهر شیراز 

 ).إنا الله وإنا إليه راجعون( ) ماه زندان و شکنجه بدرجه رفیع شهادت نائل آمد9پس از نه (

 250تقریبا ( در شهر کازرون.ش. ه1325شهید دکتر مظفریان در اسفند ماه سال 
اي که پایبند به اصول و معتقدات شیعه بودند پا  تري شمال شرقی شیراز) در خانوادهکیلوم

به عرصه وجود گذاشت، پدرش مردي متین و موقر و کارمند یکی از ادارات دولتی بود 
که با همت همسرش و توکل بر خدا بخوبی از عهدة تربیت فرزندانشان برآمدند تا 

(علی) دانشجواي دانشگاه شیراز  جمله علی بدانشگاه راه یافتند، زآنجائیکه اکثر آنان ا
دانشکده پزشکی) بود و این مصادف با حکومت شاهنشاهی در ایران بود که سعی (

ناق (علی) در دانشگاه با کمک شد مذهب به فراموشی سپرده شود، در آن دروان اخت می
سبب طی چند نوبت جمعا اي از دوستانش انحمن مذهبی تشکیل دادند و بهمین  عده

حدود یکسال زندانی شد، در این انجمن مذهبی بود که در اثر بحث و مجادله با 
دوستانش نسبت به صحت و حقانیت مذهب شعیه دچار تردید شد و با حالت قهر 
انجمن را ترك کرده و بمحضر اساتید و بزرگان مذهبی در شیراز رفت و در آنجا نیز 

و این موضوع باعث شد که شک و تردیدش به یقین تبدیل شود، چیزي قانع کننده نیافت 
با اصول و عقایدش بزرگ شده  کرد اسلام فقط شیعه است و او که تا این موقع فکر می
کرده بود اکنون آنرا با طبع اسلام خواهی و روح خدا جویش  وخو گرفته و برایش تبلیغ
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کرد تا اینکه در سال  می سنگینیمطابق نمیدید و این موضوع بر احساس و روانش بسیار 
.ش. با عنوان دکتر از دانشگاه فارغ التحصیل شده و طبق مقررات باید مدت ه1351

) سال در مناطق محروم و دور از مرکز خدمت نماید، براي این منظور به بندرلنگه 3سه(
هستند با مساجد متعدد و مدرسه علوم  رفت شهري که اکثریت جمعیت آن اهل سنت

نمود  می ي مساجد توجهش را جلبها در آنجا بود که صداي اذان پنج وقت از منارهدینی 
و این برایش غیر عادي و جدید بود و باعث شد که بسوي آن کشیده شود، در نتیجه 
بحث و گفتگو با علماي اهل سنت آنجا بود که احساس کرد به اسلام راستین محمدي 

بیشتر به این نتیجه رسید آنچکه بدنبالش  شود پس از مدتی تحقیق و بررسی می نزدیک
) ساله خدمت از بندر لنگه 3سه(  بوده یافته و بمرداش رسیده است، پس از اتمام دوده

اي از دانشجویان پاکستانی که در ایران بودند در  در آن زمان بهمت عده به شیراز برگشت،
شد و دکتر نیز  می پاندسی شیراز نماز جمعه اهل سنت برهاي دانکشده مه یکی از سالن

رفت تا اینکه کم کم جماعت او را شناخته و بعنوان امام  می هر هفته براي نماز بدانجا
جمعه مورد قبول همگان واقع شد، این جریان تا بعد از انقلاب ادامه داشت تا آنکه از 

شد از اقامۀ نماز جمعه جلوگیري شود، این  می ي مختلف سعیها طرف دانشگاه به بهانه
باعث شد که جماعت بفکر مسجدي مستقل براي اهل سنت شیراز بیفتند تا اینکه با همت 

اي در شیراز  از افراد خیراندیش خانه دو طبقه پشتوانۀ مالی یکی و تلاش دکتر و
اهل سنت و جماعت شیراز در ادارة اوقاف   خریداري شد و بعنوان مسجد الحسنین

یراتی که در بناي این خانه بعمل آمد دو طبقه شیراز ثبت شد و وقف گردید، پس ار تغی
آن تبدیل به دو سالن بزرگ شد و حیاط وسیع آن با سایبان پوشیده و تبدیل بمسجد شد، 

 ها سرگردانی صاحب مسجدي در شیراز شدند. بدین ترتیب اهل سنت شیراز پس از سال
وص در بخصگزار بود ها و حیاط آن مملو از جمعیت نماز ي جمعه سالنها در روز

 گذران کوچه خیابان جنب مسجد نیز براي نماز خواندن اشغالاعیاد که در اثر کثرت نماز
گیر بود  شد، این تعداد جماعت نسبت به جماعت اهل تشیع شیراز بسیار زیاد و چشم می
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بخصوص که در نماز جمعه اهل سنت تعدادي از افراد تحصیل کرده و دانشجوي اهل 
اي از آخوندهاي شیعه و  ، که این باعث ترس و حسادت عدهندکرد می شیعه نیز شرکت

جاي اَنها منجر به  ي مختلف و بیها افراد متعصب گردید که پس از حدود یکسال به بهانه
 ها تعطیل شدن مسجد گردید که بازهم با تلاش دکتر و دیگران مسجد باز شد، ولی بهانه

ی با دکتر چیزي نکاست و بارها دکتر و ها همچنان ادامه داشت و از دشمن و اشکال تراشی
هاي  اعضاء هیئت امناء باداره اطلاعات احضار شدند و آنها را تحت فشار و محدودیت

 فراوان قرار دادند.
. ش. هنگامیکه دکتر عازم بیمارستان براي  ه1370زدهم آبانماه نسرانجام صبح روز پا 

انجام عمل جراحی بود و مریضش نیز روي تخت بیمارستان در انتطار عمل جراحی 
کرد، توسط عمال سازمان اطلاعات در جلو درب بیمارستان جلب و براي  می بیتابی

ش تا ا به مکان نامعلومی بردند، خانوادهتفتیش به خانه برگردانده شد و سپس از آنجا 
ها پس از بازداشت هیچ اطلاعی از او نداشتند و به هر جائیکه با این موضوع رابطه  مدت

داشت مراجعه کردند ولی جوابی قانع کننده نیافتند تا اینکه پس از حدود دو ماه در زندان 
 3ویژه روحانیت در تهران توانستند او را ملاقات کنند، از آن پس ملاقات تقریبا هر ماه 

ها این بود که شاید  لاقاتگرفت، منظور مقامات زندان از م می بار صورت 4الی 
د، چون علت زندانی بودنش فقط اش او را راضی کنند که از اعتقاداتش برگرد خانواده

گردانی از مذهب شیعه بود، و عوامل حکومت ایران معتقد بودند چون دکتر بمذهب  روي
الله را پذیرفته از دایره دین بزعم خودشان اهل سنت گرویده و پیروي و متابعت رسول ا
ها حلاوت دینداري و ایمان را چشیده و  خارج و کافر و مرتد گشته، ولی او که مدت

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿: بارها آیۀ کریمۀ َّ�  ْ ُ ٱ رَ�ُّنَا قاَلوُا ْ تََ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ لُ  مُوا ۡ ٱ هِمُ عَليَۡ  تتَََ�َّ �َّ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل
َ
�  ْ  َ�اَفوُا

ْ َ�ۡ  وََ�  ۡ  زَنوُا �
َ
ْ وَ� وا ُ�ِ  ِ را تلاوت و در قلبش . ]30[فصلت:  ﴾٣٠ توُعَدُونَ  كُنتُمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

جاي گرفته بود، حاضر نبود بهیچ عنوان ایمان خود را فروخته و یا حتی بظاهر از آن 
اش نیز باین امر راضی  اید، خانوادهعدول نماید و یا بقول شیعه دروغ بگوید و تقیه نم
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) ماه زندانی و انواع 9نبودند، این پایداري و استقامت راسخ او باعث شد که مدت نه (
ش. برابر  ه1371را متحمل شود، سرانجام سحرگاه یکشنبه یازدهم مرداد ماه  ها شکنجه

 . ش. بدرجه رفیع شهادت نایل آمد.ه1413با دوم صفر 

ۖ �َۡ ٱ خُلِ دۡ ٱ �يِلَ ﴿  ٰ  لَ قاَ نَّةَ  منَِ  وجََعَلَِ�  رَّ�ِ  ِ�  َ�فَرَ  بمَِا ٢٦ لمَُونَ َ�عۡ  ِ� قوَۡ  تَ ليَۡ َ�
ۡ ٱ  .]27-26[یس:  ﴾٢٧ رَمِ�َ مُكۡ ل

دو روز قبل از شهادت دکتر، مسجد الحسنین اهل سنت شیراز نیز ار طرف مقامات 
دولت جمهوري اسلامی ایران تعطیل و اموال و دارائی آن مصادره و به تاراج بردند، 
سپس آنرا تبدیل به مسجد اهل تشیع کردند، اتهاماتی که از طرف رژیم باصطلاح اسلامی 

 ایران بعنوان جرم و سند محکومیت دکتور صادر شد از این قرار بود!:
جاسوسی براي آمریکا، سعودي، عراق، عمل فحشاء ( لواط و زنا) در مسجد و توهین 

ز او ساختند و مدعی شدند که خودش به مقدسات شیعه، در این مورد فیلمی دروغین ا

ۖ  فصََۡ�ٞ ﴿ این اتهامات را پذیرفته است. ُ ٱوَ  َ�يِلٞ ۡ ٱ �َّ ٰ  تَعَانُ مُسۡ ل  .]18[یوسف:  ﴾تصَِفُونَ  مَا َ�َ
کس آن فیلم خروج از مذهب شیعه بود و بس، هر اش دروغ بود و تنها جرمش که همه

در برائت دکتر و شهادت او گواهی ساختگی با آن اتهامات واهی دید از دوست و دشمن، 
 دامن سیاه حکومت ایران شد. دادند و لکه ننگی بر

این تیره دلان حتی از مرده دکتور ترسیدند و حاضر نشدند جسدش را بخانواده و 
 دوست دارانش تحویل بدهند.

در آن فیلم ساختگی یکی از موارد اتهامات توهین به مقدسات شیعه بود که مجازات 
اعدام است، و اگر فردي شیعی، مذهب اهل سنت را قبول نماید جرم مذکور را آن جرم، 

 مرتکب شده است، ولی خودشان در نهایت بیشرمی و رذالت و براي توجیه عملشان
شوند که نزد اهل سنت عمل لواط و زنا امري  می شهادت دکتور وبستن مسجد) مدعی(

 ورزند. می مبادرتعادي است که حتی در مساجد نیز به این عمل شنیع 
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 اي مجهول الهویه با تبلیغات وسیع چاپ و منتشر بنام نویسنده» ثم اهتديت«کتاب 

 نمایند، که نویسنده مدعی شده سنی بوده سپس بمذهب شیعه گرائیده است. می
کتاب مذکور و حتی کتب معتبر شیعه مملو از دروغ و توهین به اسلام و رسول االله و 

 اصحابش است.

ُ ٱ خَتَمَ ﴿ و کران که این کوران َّ�  ٰ ٰ  قلُوُ�هِِمۡ  َ�َ ٰٓ  عهِِمۡۖ سَمۡ  وََ�َ بۡ  وََ�َ
َ
ٞ غَِ�ٰ  رهِمِۡ َ�ٰ �  ﴾وَة

آن فیلم زشت و وقیحانه که حاوي چنان اراجیفی بود از تلویزیون نیز بمعرض  .]7: ة[البقر
حتی اشتند غافل ز اینکه حربه فیلم سازي در ایران دیگر کهنه شده و مردم ذتماشا گ

دهند بخصوص در مورد شخصیت معروف  هائی رغبت نشان نمی بدیدن چنین، فیلم
وعالم، مانند دکتر مظفریان که شناخته شده و محبوب شیعه و سنی بود، کما اینکه در یک 

هاي  جلسه فیلم مذکور براي پزشکان به نمایش گذاشته بودند هیچ کدامشان گفته
را تقلید کند، تایید نکردند، حتی چند تن از آنها کرد صداي دکتر  می اي که سعی گوینده

گیر شدند، و همه آنها با دسته  در آن جلسه رعب و وحشت اعتراض کرده آنها نیز دست
 د راه اسلام شد.یهیش حاضر شدند و تایید کردند که شگلهاي بزرگ در مجلس عزا

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  ُ�بَلّغُِونَ  �َّ حَدًا نَ شَوۡ َ�ۡ  وََ�  ۥنهَُ شَوۡ وََ�خۡ  �َّ
َ
َ ٱ إِ�َّ  أ  .]39[الأحزاب:  ﴾�َّ

یاري در ایران گذرد افراد محترم و آگاه و عالم بس می در ظرف چند سالی که از انقلاب
 شوند که بدلایل امنیتی از ذکر نام آنها خود داري می هائی شده و قربانی چنین دسیسه

هائی که براي  احبه شدند و همه تهمتشود، و همه آنها پس از اینکه مجبور به مص می
خدشه دار نمودن شخصیتشان به آنهانسبت دادند، اجبارا پذیرفتند و از زندان آزاد شدند، 
ولی شیهد دکتر حاضر نشد اینگونه دروغها و توهینات در قالب کتاب بنویسد و یا حتی 

زیبنده و برازنده او بر زبان بیاورد و طریق شهداء را انتخاب نمود، براستی که این شهادت 
 بود روانش شاد، راهش پوینده باد.

دکتر در مدت کوتاه زندگی پر افتخارش همیشه و در هر حال در خدمت به اسلام و 
مسلمین بود، او با گفتار و کردار و اخلاق نیکویش که نشأت گرفته از قرآن و سنت نبوي 
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کرد دوستان و  می سعی شد، او پیوسته می اي بطرفش جلب بود هر بیننده و شنونده
و وحدت و دوستی  Õشنوندگانش را بفراگیري و پیروري از قرآن و سنت رسول االله

دعوت کند، و از تشدد بین فرق مذهبی بکاهد، که در کارش بسیار هم موفق بود، او 
اند و مردم عامی و بیسواد را از  ان باز کردهمخالف بود با آخوندهائی که بنام مذهب دک

و حجت الاسلامها خوش نمی آمد  ها دارند، این حرکت بمذاق آیت االله می دنیا بازدین و 
ف اسلام نمود زیرا در ایران شد، او واقعا خود را وق می و باعث دشمنی آنها با دکتر

ترین طبقه، همانا پزشکان هستند، و با وجود اینکه تقریبا بیست سال طبیبی حاذق و  مرفه
انداز نماید، نتوانست براي خود خانه بسازد و روت هنگفتی پس توانست ث می توانا بود و

شد، و دکتر  می کرد و در آمدش خرج مسجد و فقرا می در خانه پدرش زندگی
مریضهایش که از لحاظ مادي ضعیف بودند علاوه بر آینکه عمل جراحی آنها را مجانا 

َ ﴿ داد کمک نقدي نیز از آنها دریغ نمیداشت می انجام نفُسَهُمۡ إنَِّ ٱ�َّ
َ
ىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� أ  ٱشَۡ�َ

نَّ لهَُمُ ٱۡ�َنَّةَ 
َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
 .]111: التوبة[ ﴾وَأ

مثل این واقعه، جریانات بسیاري براي اهل سنت در ایران بوقوع پیوسته و همچنان 
 اهل سنت در ایران به بهانه وهابیت تحت فشار هستند، این در حالی  ادامه دارد، علماء

است که سردمداران حکومت ایران ادعاي وحدت شیعه و سنت را دارند وخود را رهبر 
کشورهاي اسلامی را بصدا در دانند و با بوق تبلیغاتی خود، همه  می مسلمین جهان

را از  خواهند که آنان  می دهند و می اند و مسلمانان ظاهر بین و ساده لوح را فریب آورده
شیعه گرایش دهند، بنابراین آنهائیکه در خارج از ایران هستند اسلام دور کنند و بمذهب 

عمل شناسند و  اند می که شنیده ئیها دروغ حکومت ایران را فقط از طریق چرب زبانیها و
اند، که حتی با مسلمانان آگاه شیعه خودشان به چه طرز فجیع  آنها را در داخل ایران ندیده

 کنند. می و وحشتناکی رفتار
هاي خود را رونق  بارگاه و ها کنند و بجاي آن حسینیه می خراب ویا تعطیل مساجد را

 Õدهند و روضه خوانان با نام امام جمعه از منبر و جایگاه مطهر رسول االله می بیشتري
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شورانند ومساجد اهل سنت چه در ایران و چه در خارج  می مسلمانان را برضد یکدیگر
 شوند. می ستار تعطیل وخراب کردن مساجد بیشتريخوا نامند و می ایران را مسجد ضرار

 و صدق االله إذ قال:

ْ  ُٔ ِ� ِ�طُۡ  يرُِ�دُونَ ﴿ ِ ٱ نوُرَ  وا فۡ  �َّ
َ
ٰ بأِ ُ ٱوَ  ههِِمۡ َ� ِ  مُتمُِّ  �َّ ٰ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦنوُرهِ [الصف:  ﴾٨ فِرُونَ َ�

8[. 

ٓ غۡ ۡ�َ ٱ بدََتِ  قَدۡ ﴿ فۡ  مِنۡ  ءُ ضَا
َ
ٰ أ �ۡ  صُدُورهُُمۡ  ِ� ُ�ۡ  وَمَا ههِِمۡ َ�

َ
 .]118عمران:  [آل ﴾َ�ُ أ

 م�.ـأن الحمد� رب العال وآخر دعوانا:
 السلام علي�م ورحمة االله و بر�ته.و

 


